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           )صنعت تلمیع در ادبیات فارسی( صِناعة التلمیع في الأدب الفارسي:  17 : ص. ثانيالدرس ال   

  

 حضرت پیامبراکرم صلیّ اّللّ علیه وآله وسلمّ  زیبایی انسان به شیوایی)رسا بودن( گفتار اوست.   

 

قطعاً زبان عربی زبان قرآن، احادیث و دعاهاست . شاعران ایرانی ازآن ها استفاده کرده اند و بعضی از آن ها ابیاتی آمیخته به عربی     

آن ها را اندو  ایرانی    سروده  از شاعران  اند. بسیاری  نامیده  آن هاجناب حافظ شیرازی، جناب سعدی  چندملمّع  ازجمله ی  دارند،  ملمّع 

 مشهور به مولوی.   بلخیناب جلال الدین شیرازی و ج

 : ملمّع جناب حافظ شیرازی لسان الغیب)زبان نهان(    

 إني رأیتُ دهراً من هجرك القیامه)القیامةَ ( : قطعاً من روزگاررا ازجدایی تو قیامت دیدم.  -

 ه نیست؟ لیست دُموع عَیني هذي لنا العلَامه)العلَامَةَ(؟ : آیا این اشک های چشمم برای ما نشان -

بیازماید)آزمو - اند( را  ای راکه دیگران تجربه اش کرده  آزموده)مسأله  النَّدامه)النَّدامةُ( : هرکس  به  حَلَّت  ب  المُجَرَّ بَ  جَرَّ د(، مَن 

 پشیمانی براو فرود می آید)فرودآمد(.

 سلامتی است. في بعُدها عذاب، في قرُبهِا السَّلامه)السَّلامةُ( : دردوری او عذاب و سختی و درنزدیکیش -

 : به خداقسم عشقی را بدون سرزنش ندیدیم.  مارَأینا حُبّاً بلِامَلامَه)بلِامَلامةٍ( واللِ  -

 از بزرگواری بچشد.   )یک جام(جامیازآن، حتی یذَوق منه کأساً من الکرامه)الکَرامةِ( : تا  -

 : ملمّع جناب سعدی شیرازی    

 بپرس.  وسرگردانند الفَلوَاتِ : ازانبارهای آب درباره ی سوارانی که دربیابان ها تشنهالمَصانع رَکباً تهَیمُ في  سلِ  -

 وإن هَجَرتَ سَواءٌ عَشیَّتي و غَداتي : اگر ازمن جداشوی ، شب و روزم مساویست)یکسان می شود(.  -

 آمدن هستی. مَضی الزّمان و قلبي یقَول إنكَ آتي : روزگارگذشت و قلبم می گوید قطعاً تو درحال  -

 و قدتفَُتَّشُ عَینُ الحیاة في الظُّلمُاتِ : گاهی چشمه ی زندگانی درتاریکی ها جست و جو می شود.  -

رُ عَیشي و أنتَ حاملُ شهدٍ! : تو که دربردارنده ی عسل هستی -  چقدرزندگیم را تلخ می کنی!  ،فکََم تمَُرِّ

 پوسیده ام)خاک قبرم( راببویی، بوی عشق می یابی. وَجَدتَ رائحةَ الوُدِّ إن شَمَمتَ رُفاتي : اگر استخوان  -

مَلیحٍ کَما تحُِبُّ وترَضی: هرشخص بانمکی راهمان طور که تو دوست داری و خوشنود می شوی، وصف)توصیف(  - وَصَفتُ کُلَّ 

 کردم. 

 به تو( نزدیک می شوم.امیددارم و)ازتو( کمک می خواهم و) (به تو )أخَافُ مِنكَ وأرَجو وأسَتغَیثُ وأدَنو : ازتو می ترسم و -

 همان طور که دشمنانم می خواهند.  ،کردند)ازمن جداشدند(رهاأحَِبَّتي هَجَروني کَما تشَاءُ عُداتي : دوستانم مرا  -

 و إن شَکَوتُ إلی الطَّیرِ نحُنَ في الوُکَناتِ. : اگر به پرندگان شکایت کنم درلانه ها شیون و زاری می کنند.  -

 

 نامه ہنکات واژ: 20  ص.   

 أتَیَ یَأتي  : حروف اصلی: ء ت ي، )رَوَنده(ذاهِب ≠اسم فاعل مجرّد است. آتي، آتٍ: آینده، درحال آمدن، -   

 ، مستقبل نیست."آینده"*توجّه: منظور از      

 ، مفرد: حَبیب أعَداء ≠أحَِبّة: یاران، دوستان = أصَدِقاء -   
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بُ  أدَنو: نزدیک می شوم-     أبَعدُُ، حروف اصلی: د ن و ، ثلاثی مجرّد است: دَنا  یدَنو  ≠ = أقَرُبُ، أتَقَرََّ

 أسَتغَیثُ: کمک می خواهم-   

 :  ( باب استفعال، ثلاثی مزید)اِستغَاثَ: کمک خواست، باناله و زاری کمک خواست. حروف اصلی: غ و ث -   

 اِستغَاثَ  یَستغَیثُ  اِستغَِثْ  اِستِغاثة                                                                                                                                 

 = جَدید ، جدید بدَیع: نو -   

بَ: آزمایش کرد، تجربه کرد، -    بْ  حروف اصلی: ج ر ب، جَرَّ بُ  جَرِّ بَ  یجَُرِّ  تجَرِبة  باب تفعیل: جَرَّ

 حَلَّ: فرود آمد، حروف اصلی: ح ل ل ، ثلاثی مجرّد: حَلَّ  یَحِلُّ  -   

ق  إذاقة)چشاند(           //      ذاقَ: چشید، حروف اصلی: ذ و ق ، ثلاثی مجرد: ذاقَ  یَذوقُ      -     باب إفعال: أذَاقَ  یذُیقُ  أذَِّ

 حروف اصلی: د ن و : دَنا  یَدنو   متضادِّ بَعدَُ، دَنا: نزدیک شد = قرَُبَ ؛ -   

 یئَِسَ   ییَأسَُ    متضادِّ  رَجا: امید داشت، حروف اصلی: د ن و، رَجا  یرَجو؛ -   

 = سَخَطَ  رَضِيَ : راضی شد -   

 این کلمه مفرد است.*توجّه: جمع: أرَفتِة                               رُفات: استخوان پوسیده، -   

 فعل امراز حروف اصلی س ء ل ، همان اِسألَ است.سَلْ: بپرس، -   

 :  شاءَ یَشاءُ شاء: خواست، حروف اصلی: ش ي ء ، ثلاثی مجرد -   

 ثلاثی مجرّد  ،حروف اصلی: ش ك و ؛ *چون بعد از إنْ آمده می توانیم به صورت مضارع نیز ترجمه کنیم.شَکَوتُ: شکایت کردم،  -   

 : شَکا یَشکُو است

 شَمیم: بوی خوش  ثلاثی مجرّد: شَمَّ  یَشُمُّ ؛ شَمَّ : بویید، بوکشید؛ حروف اصلی : ش م م ، -    

 مَخلوط ،ین: خمیر = مَمزوجعَج -   

 عُداة: دشمنان، متجاوزان، جمعِ "عادي" ؛  أعَداء جمعِ عَدوّ است. -   

 جمعِ عادي: عُداة   جمعِ عَدُوّ: أعَداء   

 عَشیّة: آغازشب، از عِشاء می آید.                              -   

 *توجّه: عُداة با غَداة اشتباه نشود.                                  غَداة ≠ عَشیّةغَداة: آغاز روز، متضادِّ عَشیّة           -   

 ري جمع مکسَّر است.او صَح // فلَوَات جمع سالم مؤنث  ريفلَوَات: بیابان ها ، مفرد: فَلاة؛    فلَاة = صَحراء    فلَوَات = صَحا -   

 قد تفُتََّشُ: گاهی جُست و جو می شود، شاید جُست و جو بشود؛   -   

 التزامی فعل به صورت مضارعممکن است و .." ترجمه می شود و *نکته: هرگاه "قد" قبل ازمضارع بیاید، به معنی "گاهی، شاید،     

 ترجمه می شود. ()با "گاهی" مضارع اخباری

  بعُد)دوری(      قرُب: نزدیکی ، نزدیک بودن، متضادِّ  -   

 کَأس: جام، لیوان، کاسه، جمع: کُؤوس ]مانندِ رَأس و رُؤوس[ -   

ب: آزموده، تجربه شده، اسم مفعول ازباب تفعیل  -     مُجَرَّ

 ن نیست.*توجّه: بااین که بروزنِ مَفاعِل است، چون برمکان دلالت ندارد، اسم مکا   مَحامِد: ستایش ها، حمدها، مفرد: مَحمِدة     -   

 نوعی مصدر است.این کلمه 

رْ  تمَریر         // -    رُ  مَرِّ رَ  یمَُرِّ رَ: تلخ کرد؛ حروف اصلی: م ر ر ، ماضی باب تفعیل: مَرَّ  مَرَّ  یَمُرُّ  : گذرکردن     مَرَّ



3 
 

 صنَعمَصانِع: دراصل به معنی کارخانه ها است و این جا به معنی انبارهای آب در بیابان، مفرد: مَ  -   

 از مِلح): نمک( می آید.  مَلیح: بانمک، نَمَکین؛ -   

 مَخلوط  ،مَمزوج: درآمیخته = عَجین -   

 اصلی:  حروف(، جمع مؤنث غائب) یا: سوم شخص جمع مؤنث( است: هنَُّ نحُنَ .  "نوَحة" می آیدزاری کردند)ازنحُنَ: شیون کردند، -   

 ما( اشتباه نشود. :*** نکته: با "نحَنُ" )ثلاثی مجرد: ناحَ  ینَوحُ  نحُْ                                  ن و ح ، 

، : وَدَّ  یوََدُّ = ثلاثی مجرّد است، مصدر است.   حروف اصلی : و د د ،  حُبّ  ،وُدّ : عشق، وُدّ = عِشق -     عَشِقَ یَعشَقُ أحََبَّ یحُِبُّ

 وَصَفَ: وصف کرد، توصیف کرد، تعریف کرد  -   

 وُکَنات: لانه ها، جمعِ وُکنة است.  وُکَنات = أعَْـشاش ؛  وُکنة = عُشّ  -   

 ثلاثی مجرّد : هامَ  یهَیمُ  م ، يهامَ : تشنه و سرگردان شد، حروف اصلی : ه  -   

 شنه و سرگردان شد ** توجّه: تشنه شد نیست، سرگردان شد هم نیست .. بلکه : ت     

 ، اشتباه نشود. با هامّ که مشدّد است و به معنیِ مهمّ ** توجّه:     

 هَجَرَ: جدایی گُزید، جداشد، ثلاثی مجرّد: هَجَرَ = ترََكَ  -   

 )درک مطلب( :20  ص.   

 درست و نادرست را مشخص کن:  ،مطابق بامتن درس   

 چشمه ی زندگی فقط درروشنایی جست و جو می شود.                                               اشتباه                    . 1  

 صحیح                     ملمّع ها اشعار فارسی آمیخته به عربی هستند.                                     . 2  

 صحیح               دوری محبوبش مساوی می بیند.                        جناب سعدی شب و روز را از. 3   

      . جناب سعدی گفت: "روزگار گذشت و قلبم می گوید قطعاً تو نمی آیی."                           اشتباه  4       

 اشتباه                 جناب حافظ دردوری محبوبش آسایش ودرنزدیکیش عذاب و سختی می بیند.   .  5       

*************************************************************************************** 

 : التمرین الأول: 25 ص.   

 حقیقت جمله ی صحیح ونادرست را مشخص کن:   مطابق با

 صحیح                                کاروان، گروهی ازمسافرانند که بر چارپایان سفر می کنند.   . 1    

 اشتباه       هستند.                                       سرسبز  نو و زمستانشا خه های درختان در.2    

                                                                                                                                                       اشتباه                                                 شب است.        تاریکی آغاز  روز و پایانغَداة . 3    

 صحیح       که ازآن آب یا چای نوشیده می شود.                                   ظرفی است لیوان،.4    

 صحیح       . نان از خمیر ساخته می شود.                                                                   5    
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 نکات متن درس: 17 ص.   

 : مضاف إلیه هجمال: مبتدا، المَرء: مضاف إلیه، فصَاحة : خبر)ازنوع اسم(، لسان: مضاف إلیه،  -   

   :18 ص.   

 التلمیع: مضاف إلیه، الفارسيّ: صفت  :تیتر-   

  العربیّة: صفت، القرآن: مضاف إلیه :1سطر-   

 ، اِستفَادَ: فعل ماضی است که چون همراه با قد آمده، به صورت ماضی نقلی فارسی ترجمه می کنیم. * أدَعیة : جمعِ دُعاء،     

 الإیرانیوّن: صفت  الشعراء: فاعل،منها: جارومجرور، 

 [  ]شُعرَاء: اسم فاعل )مفردش شاعِر(    

وا: فعل ماضی و فاعل آن واو ،أنَشد: فعل، بعض: فاعل، أبیاتاً: مفعول، ممزوجة: صفت، بالعربیّة: جارومجرور، :   3و2سطر-     سَمَّ

عاتٌ: جمله ی اسمیه مفعول، ها:  لکثیرٍ من الشّعراء الإیرانییّنَ ملمَّ

ع: اسم مفعول، حافظ: مَمزوجة: اسم مفعول،]     اسم مفعول[ مَعروف:  ل،اسم فاع مُلَمَّ

 مفعول دوم  القیامةَ: مضاف إلیه، ك: جارومجرور، من هَجر: مفعول اول، دهراً:  فعل ماضی وفاعل آن تُ، إني رأیتُ..: رأیتُ: : بیت اول-   

 خواهد:   یک مفعول می . گمان کردن و نظردادن و .. اگربه معنی "دیدن" باشد،2. دیدن، 1**توجّه: فعل رَأیَ یرََی دو معنی دارد:     

 رَأیَتُ شجرةً . : درختی را دیدم. شجرة : مفعول؛ اما اگر به معنی"گمان کردن و خیال کردن و .."باشد، دو مفعولی می شود. :  

 . دیدم که درخت سالم است)خیال کردم(.     ًالشجرةَ سالمة رَأیَتُ 

 منظور : هذه الدُّموع است. /  /ته می شود.  هذي : همان هذه است که درمکالمات و گاهی اشعاربه این صورت گف: بیت دوم-   

 ( اشتباه نشود. با دِماء که جمعِ دَم است، *دُموع: جمعِ دَمع) 

 عین: مضاف إلیه، ي: مضاف إلیه -   

 منظور از بیت سوم این است که باید از تجربه های دیگران استفاده کرد.  :بیت سوم-   

بَ: فعل شرط    ب: مفعول، حَلَّت: جواب شرط و فاعل آن الندّامة، به: جارومَن: ادات شرط، جَرَّ  /     مجرور، الندّامة: فاعلِ حَلَّت ، المُجَرَّ

ب" اسم مفعول است. کلمه ی  "مُجَرَّ

 ، ها: مضاف إلیه في بعُد: جارّومجرورفي بعُدِها عذابٌ: جمله ی اسمیه،   :بیت چهارم-   

 ، ها: مضاف إلیهفي قرُب: جارّومجرورفي قربها السّلامة: جمله ی اسمیه، -   

)بـِ: حرف جر، لامَلامة:  نا، حُباًّ: مفعول، بلِامَلامة : جارومجرور   ضمیر  مارَأینا: فعل و فاعل آن  جارومجرور)واو قَسم(،  :  واللِ بیت پنجم:  -   

 مجرور به حرف جر( 

 جارومجرور ، من الکرامة: کأساً: مفعول منهُ: جارومجرور، ،حَتی یذَوقَ : تا بچشد)مضارع التزامی(: بیت ششم-   

 :   19ص.   

 قید حالت را درپایه ی دوازدهم می خوانیم.(،  - )و قید حالت، المصانع: مفعول اول، رَکباً: مفعول دوم، تهَیم: فعل  بیت اول: سَل: فعل امر-   

 في الفلَوَات: جارومجرور 

خبر)ازنوع  سَواءٌ:  جواب شرط)ازنوع جمله ی اسمیه(.  هَجَرتَ: فعل شرط وفاعل آن ضمیر تَ،سَواءٌعشیتّي:  بیت دوم: إن:ادات شرط،-   

 ، ي: مضاف إلیهمضاف إلیه ي:، ]به دلیل وزن شعر، مبتدا و خبر جا به جا شده اند.[مبتدا،اسم(

   با فـ همراه نشده. است، جمله ی اسمیه که *به دلیل وزن شعر این جواب شرط 
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 مبتدا، كَ: مضی: فعل، الزمان: فاعل، قلبي یقول: جمله ی اسمیه، قلب: مبتدا، ي: مضاف إلیه، یقول: خبر)ازنوع فعل(، بیت سوم:  -   

: به درستیكَ آتي : روی ترجمه دقت شود. إنّ یقَول   (آینده است!!مربوط به درس اول سال )إنكّ آتي:آتي:خبرازنوع اسم  ، قطعاً و که إنَّ

: که   ..أنََّ

 بیت پنجم: قد تفُتََّش: فعل مجهول و نائب فاعل آن عَین، الحیاة: مضاف إلیه  -   

ر: فعل-     أنتَ حامل شهدٍ: جمله ی اسمیه. أنتَ: مبتدا،: مفعول، ي: مضاف إلیه، ، عیشبیت ششم: فـ و کم: به ما مربوط نمی شود!! تمَُرِّ

 حامل: خبر)ازنوع اسم(، شهد: مضاف إلیه

 ،ضمیر تَ   : فعل شرط وفاعل آنشَممتَ  : ادات شرط، إن، بیت هفتم: اصلش به این صورت بوده: إن شَممتَ رُفاتي وَجدتَ رائحة الوُدّ  -   

 : مضاف إلیهالوُدّ  : مفعول،رائحة :جواب شرط وفاعل آن ضمیر تَ،وَجدتَ   إلیه،: مضاف يت:مفعول، رُفا

 ترَضی: فعل   ،بیت هشتم: وصفتُ: فعل وفاعل آن ضمیر تُ، کلّ: مفعول، ملیح: مضاف إلیه، کَما: جارومجرور، تحُِبّ: فعل-   

 ، أدَنو: فعل ، أسَتغَیث: فعلفعل  ، منك: جارومجرور، أرَجو:فعلبیت نهم:أخَاف: -   
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